
 بسم الله الرحمن الرحیم

 25/06/98 مود هسلج 

 شروط استفاده از آیات و روایات در مناظرات -( 1روش پاسخگوئی به شبهات ) موضوع:

لی ناصر و معین الحمدلله و الصلاة عاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر 

 رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

 پرسشها و پاسخ ها

 پرسش:

د ن مثال در مورگوید، این به چه معناست؟ به عنوامی «فیه نظر» در مورد بعضی از روات،« صحیح بخاری»در کتاب 

 همین عبارت را آورده است.« محمد بن حُمید»یک راوی مثل 

 پاسخ:

 است. این دو کتاب با همدیگر فرق« تاریخ بخاری»نیست، بلکه در « صحیح بخاری»در کتاب « محمد بن حمید»اولاً 

ه طعنی در وثاقت راوی است، ب «فیه نظر» ای نیست. کلمهبه این معناست که فلانی شخص ثقه« فیه نظر»دارند. 

 این معنا که وثاقت او برای من محرز نیست.

 پرسش:

 کند، چه منظوری دارد؟، و از طرفی هم که روایت از او نقل می«فیه نظر»از طرفی می گوید 

 



 پاسخ:

به قدری  «صحیح بخاری»کند؛ زیرا اینها ملتزم نیستند که روایت صحیح نقل کنند. در خود کتاب بله روایت نقل می

وارد شده است « اسماعیل»اند. به عنوان مثال در مورد شخصی به نام گفته «کذاب» راوی وجود دارد که در مورد آن

 که راوی می گوید:

 «اذا اختلفوا اهل المدینه فی امر فکنت ازع حدیثا بینهم»

 اهل مدینه را با آن درست کردم و اختلافکردند، حدیثی جعل میوقتی اهل مدینه با همدیگر اختلاف پیدا می

 کردم.می

ها وقتی که به روایات اهلبیت شاید هفده یا هجده روایت از او دارند. آن« صحیح بخاری»در حالی که در کتاب 

در مورد بعضی از « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»کند! رسند، غیرتشان گل میمی

 از این تعابیر دارند.و الی ماشاءالله  «یسرق الحدیث» ،«وضاع» ،«کذاب» روات

 پرسش:

اگر ما بخواهیم بحث صحابه را مطرح کنیم، با همین مقدمه که برخی صحابه جاعل حدیث بودند، خوب است که 

 بگوییم صحابه از نظر ما صحابه خوب و صحابه بد هست.

 پاسخ:

 ن سه مورد برای ما ملاکگوییم: نظر ما نسبت به صحابه نظر قرآن و سنت و واقعیت تاریخ است و ایقبل از آن می

 است. ما در قرآن کریم آیات زیادی در مدح و همچنین در مذمت صحابه داریم. به عنوان مثال:



 رَسُولهَُ وَ  وَ ینْصُرُونَ اللَّهَ )للِْفُقَراءِ الْمُهاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أَمْوالهِِمْ یبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً 

ادِقُون(  أُولئِک هُمُ الصَّ

ها فضل الهی و رضای این اموال برای مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند، آن

 ها راستگویانند.کنند و آنطلبند، و خدا و رسولش را یاری میاو را می

 8(: آیه 59سوره حشر )

 یا:

 للَِّذِینَ لْ فِی قُلُوبِنا غِلاا الَّذِینَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ یقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِِِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالِِْیمانِ وَ لا تَجْعَ )وَ 

 آمَنُوا رَبَّنا إِنَّک رَؤُفٌ رَحِیم(

برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند گویند: پروردگارا! ما و ها آمدند و میو کسانی که بعد از آن

 ای نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحیمی.هایمان حسد و کینهبیامرز، و در دل

 10(: آیه 59سوره حشر )

 یا:

لُونَ مِنَ الْمُهاجِرِینَ وَ الَْْنْصار( ابِقُونَ الْْوََّ  )وَ السَّ

 پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار.

 100(: آیه 9سوره توبه )



 فرماید:همچنین از طرف دیگر آیاتی در رابطه با صحابه داریم که می

وا إِلَیها وَ تَرَکوک قائِما(  )وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لهَْواً انْفَضُّ

به  روند، و تو را ایستادهد و به سوی آن میشونهنگامی که تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می

 کنند.حال خود رها می

 11(: آیه 62سوره جمعه )

 یا:

 )إِنْ جاءَکمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِین(

قیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد در باره آن تح

 برسانید، و از کرده خود پشیمان شوید.

 6(: آیه 99سوره حجرات )

این آیات در خصوص صحابه است و کسی غیر از صحابه نیست. همچنین بعضی از صحابه تصمیم داشتند که وقتی 

 فرماید:ای نازل کرد که میطه خداوند متعال آیهپیغمبر اکرم از دنیا رفت، با همسر او ازدواج کنند. در این راب

 )وَ لا أَنْ تَنْکحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبدَا(

 و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود در آورید.

 53(: آیه 33سوره احزاب )



 زد. یا:چنین حرفی می« طلحه»نقل شده است که 

 للَّهَ عَلی حَرْف()وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یعْبُدُ ا

 پرستند )و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است(.بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می

 11(: آیه 22سوره حج )

 فرماید:تر از همه قضیه افک است که قرآن کریم میمهم

ا لَکمْ بَلْ هُوَ   خَیرٌ لکَم()إِنَّ الَّذِینَ جاؤُ بِالِِْفْک عُصْبَةٌ مِنْکمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرا

کسانی که آن تهمت عظیم را مطرح کردند گروهی از شما بودند، اما گمان نکنید این ماجرا برای شما بد است، 

 بلکه خیر شما در آن است.

 11(: آیه 29سوره نور )

 فرماید:ای که میو یا آیه شریفه

الحِِینَ( قَنَّ وَ لَنَکونَنَّ مِنَ الصَّ دَّ  )وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّ

اند که اگر خداوند ما را از فضل خود روزی کند قطعاً صدقه ها کسانی هستند که با خدا پیمان بستهاز آن

 خواهیم داد و از شاکران خواهیم بود.

ا آتا  هُمْ مِنْ فَضْلِهِ بخَِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ()فَلَمَّ

 ها بخشید بخل ورزیدند، و سرپیچی کردند، و روی گردان شدند.اما هنگامی که از فضل خود به آن



 بِما کانُوا یکذِبُون( )فَأعَْقَبَهُمْ نِفاقاً فِی قُلُوبِهِمْ إِلی یوْمِ یلْقَوْنَهُ بِما أَخْلفَُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَ 

هایشان تا روزی که خدا را ملاقات کنند بر قرار ساخت، این بخاطر آن است که این عمل )روح( نفاق را در دل

 از پیمان الهی تخلف جستند و دروغ گفتند.

 55 - 55(: آیات 9سوره توبه )

ا یم منافقین بودند، گرچه آنها منافقین رتمامی این آیات در مورد صحابه است و در مورد منافقین هم نیست که بگوی

 دانند. در کتب صحاح اهل سنت وارد شده است که پیامبر فرمود:از صحابه می

 «في أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا  »

صحيح مسلم، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار النشر: دار إحياء التراث 

 2559، ح 2193، ص 9بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ج  -العربي 

ادی وارد شده است که تعد« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»اگر بخواهیم واقعیت تاریخ را هم بیان کنیم، در کتاب 

ها را م آنها حد جاری کرد. اگر قرار باشد صحابه گناه کنند و خداوند عالاز صحابه شراب خوردند و پیغمبر اکرم بر آن

 ها را نبخشیده است؟چرا پیغمبر اکرم آن -همانگونه که اهل سنت معتقدند  -ببخشد، 

ها را رجم کرده است یا دزدی کردند و حضرت همچنین نقل شده است که صحابه مرتکب زنا شدند و رسول الله آن

 ها را بریده است.دست آن



کتابی دارد که تمامی جنایات صحابه را مطرح کرده است. این کتاب را دفتر تبلیغات اسلامی چاپ « زمانیدکتر »

کرده است. الحق و الانصاف ایشان برای این کتاب خوب زحمت کشیده است. ما دو نسخه از این کتاب داشتیم که 

 کتابمان را هم برنگرداندند. ها بگذارند، امادوستان آن را از ما گرفتند تا اسکن کنند و در سایت

الحق و الانصاف ایشان این مطالب را عالی جمع آوری کرده است. من ندیدم کسی قبل از ایشان اینطور جنایات صحابه 

 را جمع آوری کرده باشند.

روز  هگویم: آقای زمانی! خدا شما را با اهل سنت محشور کند که دائماً شبانبنده گاهی اوقات به شوغی به ایشان می

 ها را با من محشور کند.گوید: نه؛ خدا آنها هستید. ایشان در جواب میبا آن

 پرسش:

 آیا منافقین جزو صحابه بودند؟

 پاسخ:

د. داننها اعتراف دارند که منافقین جزو صحابه هستند؟ آنها همه را جزو صحابه میمنافقین جزو صحابه بودند. آن

عبدالله »رفتند، اما وسط راه سیصد نفر به تبع ر اکرم و هزار نفر از صحابه میبهترین دلیل جنگ احد است که پیغمب

 برگشتند به مدینه و به جنگ نرفتند. یعنی یک سوم صحابه جزو منافقین بودند که این بسیار خطرناک است.« بن أبی

 پرسش:

 آیا صحابه در واقعه کربلا شرکت داشتند؟

 



 پاسخ:

م بن مسل»نفر پیدا کردیم که در عاشورا در سپاه عمر بن سعد بودند. از اینطرف هم ما از میان صحابه چهار یا پنج 

و دیگران از صحابه پیغمبر اکرم در لشگر امام حسین هستند. چندین نفر اینطرف و « حبیب بن مظاهر»، «عوسجه

 چندین نفر هم آنطرف بودند.

 پرسش:

 شود؟تعریف صحابه شامل آن چند نفر می

 پاسخ:

« صابةالا»در کتاب « ابن حجر»کنند صحابه کسی است که یک لحظه پیغمبر اکرم را دیده باشد. ها ادعا میآنبله. 

ی هایاطفالی که در حال شیر خوردن بودند و پیغمبر اکرم از دنیا رفته است را هم جزو صحابه آورده است. او جنین

 جزو صحابه آورده است! که در زمان وفات پیغمبر اکرم در رحم مادرشان بودند را هم

 پرسش:

 در کتب رجالی اهل سنت توثیق دارد؟« ابن لهیعه»آیا 

 پاسخ:

تیم هایی که با آقایان داشکند. ما در درگیریما در مورد او توثیق پیدا کردیم. یک نفر هم او را توثیق کند کفایت می

 ادیم.در یکی از روایات گیر افتاده بودیم که آن را بررسی کردیم و جواب د

 وارد شده است:« فتح الباری»در کتاب 



 «وفی إسناده بن لهیعة ولا بأس به فی المتابعات»

فتح الباری شرح صحیح البخاری، اسم المؤلف: أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی، دار 

 1556، ح 93، ص 9بیروت، تحقیق: محب الدین الخطیب، ج  -النشر: دار المعرفة 

ابن »در مورد او بیان شده است. ما در رابطه با  59صفحه  1جلد « القول المسدد فی مسند أحمد»ن در کتاب همچنی

 کار کردیم. مثلاً البانی هم دارد که:« لهیعه

 «وهو ضعيف لسوء حفظه، فيستشهد به إلا ما كان من رواية أحد العبادلة »

لدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الْشقودري أحكام الجنائز؛ المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر ا

 199، ص 1م؛ ج1986 -هـ  1906هـ(؛ الناشر: المكتب الِسلامي، الطبعة: الرابعة، 1920الْلباني )المتوفى: 

 در هر صورت...

 در بحث ها و مناظرات« آیات»شروط استفاده از 

ما در رابطه با روش مناظره یا روش پاسخگویی به شبهات بود که عرض کردیم یا به آیات استدلال بحث 

 کنیم. اگر به آیات استدلال بکنیم، در آنجا باید چند مسئله را در نظر بگیریم.کنیم و یا به روایات استدلال میمی

به مراجعه به تفاسیر نیست، مگر اینکه روایتی کند و نیاز گاهی اوقات آیه بسیار صریح است که آیه خود دلالت می

 برخلاف ظاهر آیه نقل کنند که در این صورت ما ناگزیر هستیم به سراغ روایات برویم.

 در بعضی از موارد همانند آیه تطهیر آیه صریح نیست.

 



رَکمْ تَطْ  جْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّ  هِیراً()إِنَّما یرِیدُ اللَّهُ لیِذْهِبَ عَنْکمُ الرِّ

 خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد.خداوند فقط می

 33(: آیه 33سوره احزاب )

خصوصی است یا اهل بیت عرفی است. قطعاً اهل البیت عرفی  اهل بیت )أَهْلَ الْبَیتِ( باید مشخص شود که مراد از

 ر که در قضیه حضرت ابراهیم و حضرت لوط آمده است.های شخص هم خواهد شد. همانطوشامل زن

ما صدها روایت داریم که نبی گرامی اسلام مصداق اهلبیت را معین  عرفی نیست، بلکه )أَهْلَ الْبَیتِ( در اینجا مراد از

 کرده است.

 شود، شأن نزول آیه مانع اطلاقمیکند و شأن نزول آیه مشخص وقتی که پیغمبر اکرم مصداقی را برای آیه معین می

 گیری از آیه و مانع استناد به عموم و اطلاق آیه است.

ی کند. وقتشکند و حتی استفاده از سیاق را هم باطل مییعنی وقتی که شأن نزول آمد، کمر اطلاق و عموم آیه می

 توانیم به سیاق آیه هم استناد کنیم.روایت در ذیل یک آیه آمد، نمی

سوره توبه را ملاحظه کنید که آیات قبل و بعد از آن در رابطه با منافقین است. در وسط سوره، خداوند  90 شما آیه

 فرماید:متعال می

 ( )إِذْ هُما فِی الْغارِ 

 در آن هنگام که آن دو در غار بودند.

 90(: آیه 9سوره توبه )



به عقب دارد. دلیل آن این است که ما در روایت داریم  کنند این قسمت نه ربطی به جلو دارد و نه ربطیآقایان ادعا می

 کنند.کنند و هم سیاق را باطل میابوبکر است. لذا هم به شأن نزول استناد می )إِذْ هُما فِی الْغارِ( مراد از

ل بمضافاً سیاق گیری در جایی است که این آیه یک جا و در یک قضیه نازل شده باشد. اگر ما دلیل داشتیم آیه ی ق

 خورد.در یک قضیه است و آیه بعد در یک قضیه است و آیه وسط در قضیه دیگر است؛ در اینجا دیگر سیاق به درد نمی

 همچنین در آیه شریفه:

 )الْیوْمَ أَکمَلْتُ لکَمْ دِینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکمُ الِِْسْلامَ دِینا(

دم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین )جاودان( شما امروز دین شما را کامل کر

 پذیرفتم.

زند، چه رسد به خدای حکیم. خداوند قبل اگر سیاق را بگیرید، اصلاً مسخره خواهد شد. هیچ عاقلی چنین حرفی نمی

 فرماید:از این قسمت می

مَتْ  مُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لغَِیرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ )حُرِّ یةُ وَ النَّطِ  عَلَیکمُ الْمَیتَةُ وَ الدَّ  یحَةُ(وَ الْمُتَرَدِّ

گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده، و به زجر 

 ها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند.ها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند، و آنکشته شده، و آن

 3(: آیه 5سوره مائده )

 فرماید:و بعد از آن می

 )الْیوْمَ أَکمَلْتُ لکَمْ دِینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکمُ الِِْسْلامَ دِینا(



گویند: کامل شدن دین اسلام با گوشت سگ و خوک و میته کنند و میهیم چنین معنا کنیم، ما را مسخره میاگر بخوا

در  خورد. لذا سیاق گیریاست. دینی که با گوشت سگ و خوک و میته تکمیل شود، به درد اسلام و مسلمانان نمی

 کند.میاینطور آیات باطل است، زیرا ما روایت داریم که شأن نزول را معین 

 همچنین در آیه:

کاةَ وَ هُمْ راکعُ  لاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّ  ونَ()إِنَّما وَلیِکمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّ

 الدارند و در حاند و نماز را بر پا میها که ایمان آوردهسرپرست و رهبر شما تنها خدا است، و پیامبر او، و آن

 پردازند.رکوع زکات می

 55(: آیه 5سوره مائده )

کند که سیاق قبل و بعد از آن ادعا می« فخر رازی»سیاق، قبل و بعد از آن مربوط به ولایت اهل کتاب است و ظاهراً 

 بندد.است، بنابراین این هم به عنوان محبت است. او چشم خود را به روی بسیاری از حقایق می« محبت»مربوط به 

مراجعه کنید و ببینید چه چرندیاتی بار هم کرده  )إِنَّما وَلِیکمُ اللَّهُ( ذیل آیه شریفه« تفسیر فخر رازی» 16شما به جلد 

 زند.اینطور حرف می« فخر رازی»ماند که عالم بزرگی همانند است. انسان اصلاً مبهوت می

د: گویخندند. خیلی جالب است که او میارید به او میخانه بگذهای دیوانهرا جلوی دیوانه« فخر رازی»اگر این حرف 

در رابطه با ولایت علی بن أبی طالب است. از طرف دیگر ما در رابطه با امامت و خلافت  )إِنَّما وَلِیکمُ اللَّهُ( بر فرض

 ابوبکر هم آیه داریم.

 



ونهَ()مَنْ یرْتَدَّ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یأتِْی اللَّهُ بِقَوْمٍ یحِ  هُمْ وَ یحِبُّ  بُّ

ها آورد، که آنرساند( خداوند در آینده جمعیتی را میهر کس از شما از آئین خود باز گردد )به خدا زیانی نمی

 ها )نیز( او را دوست دارند.را دوست دارد و آن

 59(: آیه 5سوره مائده )

تَدَّ مِنْکمْ )مَنْ یرْ  شود وساقط می إِنَّما وَلِیکمُ اللَّهُ() کند،این آیه در رابطه با خلافت ابوبکر است. وقتی که تعارض می

ونَه( هُمْ وَ یحِبُّ  کند.خلافت ابوبکر را ثابت می عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یحِبُّ

گوید: هرکسی میگوید. او در ادامه داند چه میاصلاً این بنده خدا به قدری در اینجا دچار هذیان گویی شده که نمی

)إِنَّما  برای خلافت ابوبکر از آیه ( )مَنْ یرْتَدَّ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یأْتِی اللَّهُ  فهمد دلالتتعصب را کنار بگذارد، می

 بر خلافت علی بالاتر است!! وَلِیکمُ اللَّهُ(

ان است ولی در اینجا ما شاید در رابطه با نزول جالب این است که در این ادعا، روایتی هم نداریم و تنها استحسان آقای

روایت تنها در کتب اهل سنت داریم که این آیه در  25روایت در منابع شیعه و بیش از  85آیه در حق امیرالمؤمنین 

 گویند:کنند و میها ادعای اجماع میحق امیرالمؤمنین نازل شده است. آن

 «رم الله تعالی وجههوالآیة عند معظم المحدثین نزلت فی علی ک»

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، اسم المؤلف: العلامة أبی الفضل شهاب الدین السید 

( ولو 66، باب المائدة: )186، ص 6بیروت، ج  –محمود الْلوسی البغدادی، دار النشر: دار إحیاء التراث العربی 

 أنهم أقاموا... ..



 وارد شده است: همچنین در جای دیگر

 «وغالب الْخباریین علی أنها نزلت فی علی کرم الله تعالی وجهه»

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، اسم المؤلف: العلامة أبی الفضل شهاب الدین السید 

( 55، باب المائدة: )165، ص 6بیروت، ج  –التراث العربی محمود الْلوسی البغدادی، دار النشر: دار إحیاء 

 إنما ولیکم الله... ..

واهد آیه خمشاهده کنید بحث، بحث علمی نیست بلکه بحث تعصب است. او چیزی در ذهنش آورده و بر این مبنا می

 را به ذهنیات خود تطبیق دهد.

 یا ببینید که او در مورد آیه:

سُولَ وَ أُولیِ الْْمَْرِ مِنْکم()یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُ   وا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّ

 اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را.ای کسانی که ایمان آورده

 59(: آیه 9سوره نساء )

طرفی  آید. زیرا ازلا تناقض در کلام خدا لازم میباید معصوم باشد وا )أُولیِ الَْْمْرِ( کند کهگوید: قطعاً آیه دلالت میمی

 گوید که اولی الْمر را مطلقاً اطاعت کنید.گوید: اهل معصیت را اطاعت نکنید و در اینجا هم میمی

 فرماید که از اهل معاصیفرماید که باید اطاعت کنید. از آنطرف هم خدا میمعصیت کند، این آیه می )أُولیِ الَْْمْرِ( اگر

 ند.کدلالت می )أُولیِ الَْْمْرِ( آید. بنابراین آیه قطعاً بر عصمتعت نکنید. در اینجا تناقض در کلام خدا لازم میاطا

 گوید: به دلیل اینکه ابوبکر و عمر معصوم نبودند، ما ناگزیر هستیم از دلالت آیه دست برداریم.او در نهایت می



 فخر»کند. های حجاز این حرف را بزند، انسان گلایه نمیابانحال اگر گاهی اوقات شخصی عادی یا شترچران بی

 شخصی مُلاا است و شاید اهل سنت همانند او در نقد احادیث و توجیهات و تفسیر قرآن کم دارند.« رازی

در تفسیر ندارند. ولی شما « فخر رازی»را از میان علمای اهل سنت حذف کنید، کسی همانند « قرطبی»اگر شما 

کند که فلان شخص یکی از الاغ رافضه است کند و در نهایت تعبیر میسوره توبه غوغا می 90نید که او در آیه مشاهده ک

 که چنین حرف خلافی را گفته است. او تعابیری دارد که انسان از خواندن عبارت او مشمئز می شود.

 پرسش:

 کنند؟ر بر خلافت ابوبکر تطبیق میرا چطو )مَنْ یرْتَدَّ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ( علمای اهل سنت آیه

 پاسخ:

ها جنگید. مشخص است که این آیه ای از مسلمانان مرتد شدند و ابوبکر با آنگویند که در زمان ابوبکر عدهها میآن

 کند ابوبکر خلیفه است!!در حق ابوبکر است و دلالت می

کنیم که کنند صحبت میها بر خلافت ابوبکر استدلال میای که آنفرصتی مناسب یک روز در رابطه با آیه شریفهدر 

 خندد.واقعاً از استدلالات مضحک است. به قول معروف مرغ پخته به این ادعا می

بدون  برویم. بدون شأن نزول وبنابراین اگر ما بخواهیم به آیه استدلال کنیم، حتماً باید به سراغ روایات و شأن نزول 

 توانیم از آیات برای دو رکعت نماز صبح استناد کنیم.روایاتی که در رابطه با آیه آمده است، نمی

ا توانید از قرآن کریم خواندن نماز صبح رخواهید یک نماز صبح بخوانید. شما نمیاگر شما روایت را کنار بگذارید، می

 استناد کنید.



م، بلکه نماز توانیم نماز صبح را اثبات کنیتوانیم اثبات کنیم. نه تنها نمیگفتم که نماز خواندن را هم نمیالبته من بارها 

 توانید اثبات کنید. ما آیه صریحی نداریم که بگوید:خواندن را هم نمی

لاةَ لذِِکرِی(  )وَ أَقِمِ الصَّ

 پادار.و نماز را برای یاد من به

 19(: آیه 20سوره طه )

لاةَ( توان ازتوان ثابت کرد. میو رکوع و سجده دارد، بلکه عکس آن را می« الله اکبر» استدلال  «أقم الدعاء» به )أَقِمِ الصَّ

 فرماید:کرد، زیرا آیه شریفه می

 مُوا تَسْلِیما()إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکتَهُ یصَلُّونَ عَلیَ النَّبِی یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وَ سَلِّ 

 اید بر او درود فرستید و سلامفرستند، ای کسانی که ایمان آوردهخداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می

 گوئید و تسلیم فرمانش باشید.

 56(: آیه 33سوره احزاب )

 آیه شریفه:در اینجا به معنای این است که بر پیغمبر اکرم نماز بخوانید؟ همچنین در  )صَلُّوا عَلَیهِ( آیا

رُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیهِمْ إِنَّ صَلاتَک سَکنٌ لَهُم(  )خُذْ مِنْ أَمْوالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

ها )هنگام ها را پاک سازی و پرورش دهی، و به آنای )زکات( بگیر تا به وسیله آن آنها صدقهاز اموال آن

 ها است.آرامش آن گرفتن زکات( دعا کن که دعای تو مایه



 103(: آیه 9سوره توبه )

به معنای این است که هرکسی زکات داد، بر او نماز میت بخوان؟ اگر ملاک قرآن کریم باشد، ما اصل  )صَلِّ عَلَیهِمْ( آیا

 توانیم از قرآن کریم اثبات کنیم.وجوب نماز را هم نمی

ن وارد شده است که نماز چند رکعت است؟ در کجای قرآن حال بر فرض، وجوب نماز را استفاده کردیم. در کجای قرآ

 وارد شده است که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء بخوانید؟ ما راه دیگری نداریم، جز اینکه به سراغ روایات برویم.

ا تنها م به دنبال این هستند که بگویند« مصطفی طباطبایی»امروز بعضی از قرآنیون فاسد ما همانند شعارهای تبریز و 

 اند.توانیم از سنت استفاده کنیم. بنده معتقدم این افراد عقل خود را اجاره دادهباید از قرآن کریم استفاده کنیم و نمی

کنند که ملاک برای ما قرآن کریم است. شما بگویید که در کجای ای ادعا میهای ماهوارهبعضی از وهابیت در شبکه

مده است. بر فرض نام علی نیامده است، نام ابوبکر و عمر را به ما نشان بدهید و قرآن کریم نام علی بن أبی طالب آ

 شویم.ما تسلیم می

کنند هرکسی در نزول آیه غار در رابطه با ابوبکر منکر باشد کافر است. هرکسی انکار کند که نزول آیه آقایان ادعا می

ا عباراتی هافراد تا این اندازه جلو رفتند!! حال علمای آن افک در رابطه با عایشه است کافر است. مشاهده کنید که این

 دارند که می گویند:

 «من أنكر خلافة الصديق رضي الله عنه فهو كافر وكذلك من أنكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه »

: دار المعرفة رفتاوى السبكي، اسم المؤلف: الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار النش

 585، ص 2لبنان/ بيروت؛ ج  -



 این عبارات، پیشکش آقایان باشد و ما کاری نداریم از کجا این کفر را استفاده کردند.

ول و خصوص ابتدا باید شأن نزخواهیم از آیات استفاده کنیم، باید به سراغ روایات برویم. در این بنابراین وقتی می

 سپس مصداق آیه را بررسی کنیم.

ای نداریم. شما مسائل طهارت تا دیات چه کتب فقهی شیعه و مسئله بعدی ما این است که در بسیاری از مسائل آیه

 چه کتب فقهی اهل سنت را بررسی کنید.

. ترین کتاب فقهی شیعه استت که مفصلاس« جواهر الکلام»من بارها گفتم دوستان در فقه شیعه ملاک برای ما 

 برای خود درست کردند.« جواهر الکلام»اهل سنت چهار مذهب دارند که هر مذهبی هم یک کتاب 

را ملاک قرار دادند. این کتاب بسیار مفصل است که اگر به روش جدید « سرخسی»اثر « المبسوط»ها کتاب حنفی

 شود.چاپ شود، شاید به پنجاه یا شصت جلد تبدیل 

واهر ج»را همسنگ « المدونة الکبری»ها کتاب را ملاک قرار دادند. مالکی« ابن قدامه»اثر « المغنی»ها کتاب حنبلی

 را ملاک قرار دادند.« نووی»اثر « المجموع»یا کتاب « شافعی»اثر « الْم»ها قرار دادند. شافعی« الکلام

قرار دادند. اگر کسی بخواهد فتاوی فقهای اسلامی را « مجواهر الکلا»اهل سنت این چهار کتاب را همسنگ کتاب 

 آورد.ببیند، با دیدن این پنج کتاب مطلب به دست می

تا عصر خود را آورده « عمانی»و « ابن ابی عقیل»آراء تمامی فقهای شیعه را از زمان قدیمین امثال « جواهر الکلام»

 و مالکی را آورده و نقد کرده است. هم تمام فقهای حنفی، حنبلی، شافعی« ابن قدامه»است. 



فقه حنبلی است، اما فقط آراء فقهای حنبلی در آن نیست. او آراء همه فقها را نقل و « ابن قدامه»اثر « المغنی»کتاب 

 به همین شکل است.« المدونة الکبری»سپس نقد کرده و فقه حنبلی را تثبیت کرده است. همچنین کتاب 

ابی در جمع بین تمام آراء کردند. همچنین اخیراً کت« سید سابق»اثر « فقه السنة»تند همانند البته کتبی که اخیراً نوش

لو نوشتند که الحق و الانصاف خوب ج« موسوعة فقه جمال عبدالناصر»یا « موسوعة الفقهیة الکویتیة»کویت به نام 

 آمدند.

وسط وزارت ت« موسوعة الفقهیة الکویتیة»ها و علما نبود. پشت سر این دو کتاب حکومت بود و متعلق به حوزهالبته 

 جلد آن را روی سایت گذاشتند. 60اوقاف کویت به چاپ رسیده که تاکنون حدود 

م ای امامیه را هها بعضاً آراء فقهکنم تعصبات چندانی ندارند. آناین کتاب زیبا کار شده است و بنده احساس می

 هم به همین صورت است.« جمال عبدالناصر»آوردند. کتاب 

دانم به کجا رسید و ما ندیدیم. آیت الله نوشتند که نمیمی آیت الله مکارم شیرازی موسوعه فقهی در شیعه هم

بی در هم کتا« سةالفقه علی المذاهب الخم»دانیم به کجا رسید. ای بنویسند که نمیشاهرودی هم قرار بود موسوعه

 این زمینه است.

البته نوشتن یک جلد کتاب علمی که حوزه علمیه استفاده کند، بهتر از هزار جلدی است که بنویسند و کسی نتواند 

 استفاده کند.

خدمت ایشان تفسیر خواندیم. ایشان آن زمان در قم  1351را شاد کند. ما سال « محمد جواد مغنیه»خداوند روح 

 دارد.« القرآن الکاشف فی تفسیر»ت و در تفسیر واقعاً مرد مسلطی بود. ایشان کتابی در تفسیر به نام گفتفسیر می



نوشت و ما در بخشی از تفسیر خدمت « الکاشف»کرد را به صورت تفسیر ای که برای ما تدریس میایشان دوره

الفقه »اب . یعنی کت« لا یغنی من جوع» که را نوشت« الفقه علی المذاهب الخمسة»ایشان بودیم. ایشان کتابی به نام 

های خواهد آراء فقبسیار بهتر از این کتاب است. حداقل زمانی که انسان می« ابن جزیری»اثر « علی المذاهب الْربعة

 زیبا آورده و استقصاء کرده است.« ابن جزیری»اربعه را ببیند، 

بردارد و نظرات مذهب شیعه را به آن اضافه کند و عیناً در  را« الفقه علی المذاهب الْربعة»اگر کسی کتابی همانند 

جلدی  60« موسوعة الفقهیة»ها نوشتند، نظرات فقهای شیعه را هم بیان کند، ما دیگر نیازی به تمام فروعاتی که آن

 نداریم.

یک جلد هم به آن  ها وجلدی را ندارند. کتابی در حد چهار جلد آن 60امروزه طلاب و فضلای ما حوصله خواندن کتب 

 اضافه کنند تا پنج جلد کتاب شود.

مند هستند در مسائل فقهی کار کنند، یکی از کارهایی که جای آن خالی است این است که انسان دوستانی که علاقه

ی و رأی مالک« الفقه علی المذاهب الاربعة»خواهد ببیند رأی شیعه در این زمینه و این موضوع چیست. در کتاب می

 فعی و حنفی و حنبلی آمده است، اما رأی شیعه وجود ندارد.شا

اگر انسان حوصله داشته باشد و بسیار مختصر کتابی در این زمینه بنویسند بسیار خوب است. آیت الله سبحانی 

نویسید سعی کنید بسیار مختصر بنویسید تا مردم در ماشین هم که نشستند آن را مطالعه گفتند: وقتی کتاب میمی

 نند و تمام شود.ک

 

 



 در بحث ها و مناظرات« روایات»شروط استفاده از 

در رابطه با حدیث اگر ما بخواهیم در بحث و مناظرات ورود پیدا کنیم، شرط اول حدیث بررسی سند حدیث است. 

وید: گکند و میشما اگر پنجاه روایت هم بیاورید و استدلال کنید، طرف مقابل با یک جمله شما را خلع سلاح می

 روایات همگی ضعیف است.

 کند که روایات همگی ضعیف است.کنید، اما او یک دقیقه ادعا میشما یک ساعت حنجره خود را خسته می

در عربستان سعودی داشتیم، قبل از اینکه مکاتبات را بفرستم آن را « پروفسور غامدی»ما در بحث و مکاتباتی که با 

 .دادمبه اجلاء حوزه علمیه نشان می

وقتی که این مطالب را خدمت آیت الله شبیری زنجانی دادم، ایشان گفتند: شما ده دلیل آوردید که از این میان پنج 

ها قوی و خوب است، اما پنج مورد دیگر قابل نقد است. شما به جای ده دلیل دو مورد بیاورید که طرف مقابل مورد آن

 نتواند نقد کند.

کنیم به جای آنکه کمیت را در استدلال رعایت کنیم، به کیفیت بپردازیم. یکی از ما همیشه به دوستان توصیه می

 وارد است، این است که ایشان هرچه کتب در رابطه با این روایت بود را استقصاء کرده است.« الغدیر»اشکالاتی که به 

 اندازید حواسشوقتی سنگ میگوییم: نباید به جیب دزد سنگ انداخت! دزدی که غافل است، ما به زبان آذری می

 شود و به دنبال سرقت است.جمع می

هم  «اللآلیء المصنوعة فی الْحادیث الموضوعة»گوید: کتاب آورد، یک مرتبه میایشان روایتی را از کتب مختلف می

 هم این روایت را نقل کرده است.« ابن جوزی»اثر « موضوعات»این روایت را نقل کرده است، کتاب 



وند. شها متوجه میدهیم، آنداند که این روایت را جزو احادیث موضوعه آوردند. ما وقتی که لیست میبل نمیطرف مقا

یم نظر دانآید. حال ما نمیبینم قلبم به درد میرا ملاحظه کنید. بنده وقتی که این موارد را می« الغدیر»شما کتاب 

 به معجزه بیشتر شبیه است تا کار عادی.« الغدیر»مبارک ایشان چه بوده است، البته من معتقدم کتاب 

 ای بوده است، ولی؛ایشان به تنهایی این همه کار انجام داده است که الحق عنایت ویژه

 «لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَة»

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، حلوانى، حسين بن محمد بن حسن بن نصر؛ مدرسة الِمام المهدي عجل الله تعالى 
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یکی از اشکالات اساسی این است که برای یک روایت بیست سند می آورد. حتی از صحاح سته می آورد، و در آخر 

 هم این روایت را نقل کرده است.« میزان الاعتدال»یا « ابن جوزی»اثر « موضوعات»می گوید 

ستند و ضعافشان در میان اهل سنت مختص راویانی است که ضعیف ه« میزان الاعتدال»این در حالی است که 

اتفاقی است. روایت آوردن از این کتاب به معنای این است که طرف مقابل خبر ندارد که این روایت در کتب 

گوید: روایاتی که ایشان آوردند را علمای ما تضعیف کند و میموضوعاتشان هم آمده است. طرف مقابل سریع نگاه می

 کردند.

ایط اساسی در بررسی ارائه روایات و استناد به روایات این است که ما به جای ده دلیل، دو یا سه بنابراین یکی از شر

دلیل محکم از نظر مباحث رجالی یا مباحث دلالی یا اینکه این روایت معارضی هم دارد یا ندارد بیاوریم و ببینیم 

را بررسی کنیم و دو روایت مختصر و مفید ارائه بزرگان اهل سنت در نقد این روایت چه آوردند. ما تمامی این موارد 

 بدهیم تا طرف مقابل نتواند در این زمینه حرف بزند.



هایی که داشتیم، بحثمان در رابطه با ضوابط حدیث صحیح و ضعیف نزد اهل سنت ما سال گذشته در آخرین بحث

 .«المقصد الثانی التعرف علی ضوابط الحدیث الصحیح و الضعیف» بوده است.

ما در این زمینه حدیث مقبول و حدیث ضعیف را مفصل مطرح کردیم، بیان کردیم که حدیث مشهور و عزیز و غریب 

چیست، مراد از حدیث متواتر چیست، اقسام حدیث را بیان کردیم، حدیث صحیح لذاته و حدیث صحیح لغیره را بیان 

 کردیم.

ضرورت دارد یاد بگیریم. ما در میان شیعیان حدیث لذاته و ما به این موارد بسیار نیاز داریم و مصطلحاتی است که 

ت کنیم، باید با مصطلحاصحیح لغیره یا حسن لذاته و حسن لغیره نداریم. ما اگر با اهل سنت و وهابیت بحث می

 ها آشنا باشیم.آن

یا  است و« حسن»است یا « موثق»است یا « صحیح»همچنین حکم حدیث حسن را بدانیم. ما معتقدیم حدیث یا 

 است.« ضعیف»

حدیثی است که تمام روات آن امامی و عادل و « حدیث صحیح»ما احادیث را به چهار قسم تقسیم بندی کردیم. 

امامیٌ و ثقةٌ دون مرتبة الوثاقة « حدیث حسن»حدیث غیر امامی و عادل و ضابط باشد. « حدیث موثق»ضابط باشد. 

 هم که دیگر ضعیف است.« حدیث ضعیف»است. 

اهل سنت حدیث موثق ندارند، به این معنا که سنیٌ شیعیٌ عادلٌ ضابطٌ ندارند. حدیث در میان اهل سنت یا صحیح یا 

 حسن یا ضعیف است و سه قسم بیشتر نیست.

 ها کلمه تواتر و اجمالی ندارند. تواتر یا به صریح است و یا به معناست.همانطور که ما متواتر اجمالی داریم، آن



ما این احادیث را مفصل انجام دادیم. وقتی بحث حدیث حسن را مطرح کردیم، گفتیم راوی مجهول از دیدگاه بنابراین 

 ما دو معنا دارد؛ مجهول در نزد متقدمین و مجهول در نزد متأخرین.

 خواند. مجهول عنداو را مجهول می« نجاشی»کند که فلان راوی مجهول است یا ادعا می« شیخ طوسی»گاهی اوقات 

من لم یرد فیه توثیقٌ و لا » المتقدمین از الفاظ جرح و دلیل بر ضعف است. مجهول عند المتأخرین به معنای

 است. «ذنبٌ 

طه با دارند. در راب« مجهول الحال»و « مجهول العین»بنابراین ما باید به این اصطلاحات کاملاً آشنا باشیم. اهل سنت 

 ه مفصل آن را بحث کردیم و مجهول العین را هم مفصل بحث کردیم.مجهول الحال بحثی دارند که ما سال گذشت

این بحث ما مقداری ناتمام ماند که ان شاءالله در جلسه بعد تفاوت میان مجهول العین و مجهول الحال نزد اهل سنت 

 کنیم.و مجهول مسطور یا مجهول غیر مسطور را بیان می

مان ضرورت دارد نسبت به آن آگاهی داشته باشیم. گاهی اوقات ما این مباحث اصطلاحاتی است که ما در استدلالات

کند گوییم مجهول که اشکالی ندارد، اما او اثبات میکنیم که گفته است این مجهول است. ما میبه روایتی استدلال می

 که مجهول العین است نه مجهول الحال. بنابراین این مصطلحات از ضروریات بحث ماست.

توانیم با این قواعد احادیث ضعیف را تصحیح کنیم. این هنر است! هنر اساسی قواعدی است که ما میبحث امر دوم 

در محقق در بحث و مناظره و پاسخ به شبهات این نیست که چند روایت را تصحیح کند و بگوید که این روایت دلالت 

 بر امامت و افضلیت امیرالمؤمنین دارد.



 ها بدهیم. ما بایدها دارند تبدیل به صحیح کنیم و به خورد آنرا با قواعدی که آن هنر آن است که ما روایت ضعیف

بگوییم روایتی که ضعیف است، با مبنای شما صحیح است و فقها و علمای شما به این روایات ضعیف عمل کردند. ما 

 قواعدی در تصحیح روایاتی که به ظاهر ضعیف هست، داریم.

  و برکاتهوالسلام علیکم و رحمة الله

  


